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 مقدمه

سالهاي سال است كه از مرگ خداوندگار خرد و آگاهي مي گذرد، سالهاي سال است كهه  

حكيم بزرگ توس رخ در نقاب خاك كشيده است و جان نورانيش را بهه اهالم بهار اهرواز  

گواهي كهه    …داده است، اما همانگونه كه خود مي گويد »نميرم از اين اس كه من زنده ام

نمرده است و هنوز هر ايراني آزاده اي با شنيدن سهنن نزهزج جهاني تهازه مهي گيهرد و  

 انديشة بلند و نيكش را ستايش مي كند.

گزيده حاضر نگاهي دارد به ده انوان كتاب، كه طي چند سال اخير ايرامهون رردوسهي و  

شاهنامه انتشار يارته است، ذكر يك نكته اينجا ضروري مي نمايد و آن اينكه اگر مشت را  

معاصر گريسهت، چهرا كهه منهابعي كهه مها بهه  نمونة خروار بدانيم بايد بر ارول شاهنامه ؟؟

صورت تلنيص ذكر كرده ايم يا مشاهدة ديگر اناويني كه اين تحقيه  بهانهه اي شهد تها  

مطالعه شود و در اينجا نيامده است اين سهاال را در ذههن ايجهاد مهي كنهد كهه راسهتي  

ماچقدر در كنه مطالب شاهنامه غور كرده ايم و به چه ميزان »جزره رمز معني برده ايهم   

و راستي آيا ح  شاهنامه و رردوسي اين است؟ گهاهي تللياهاتي مشهاهده مهي شهود كهه  

انسان از اين كه حتي نام رردوسي بر اشت آنها حك شده است شرمسار مي شود. به اميد  

 روزي كه شاهنامه اژوهي بي هيچ غرضي در خدمت تجلي انديشه واري رردوسي درآيد.

گهردد. در مقدمهة  اين اثر مقدمه مترجم، ايشگاتار و مقدمه مولف و نه رصل را شهامل مي

ي اژوهش ارورسور  مترجم، او اس از توضيحي كوتاه ايرامون رردوسي و شاهنامه به شيوه

دارد كه او معتقدست اتكا به منهاب  مكتهوب بهه تنههايي  كند و بيان ميبويدسن اشاره مي
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ي رردوسي رهنمون گردد. مناب  شااهي گررته و خود روايات را  تواند ما را به شاهنامهنمي

 حسين اجراي نقالي ديده و شنيده است.  

توان  كند كه موضوع اساسي كتاب اين است: كه »چگونه ميدر ايشگاتار، اينگونه بيان مي

يك شكل از ادبيات كلاسيك را تداوم يك سهنت شهااهي ايشهين دانسهت؟  ديويدسهن  

بنشهد  معتقدست كه شهاار در ايهن كتهاب در حقيقهت بهه ماههوم اادشهاهي اات هار مي

بدينصورت كه شاار اا اروردن و اات ار بنشيدن به اهلهوان در مقدمهه شهاار  كهه خهود  

هاي حماسي و اساطيري را  رردوسي ست( و اهلوان  رستم، كسيكه ذدر ذهن ما شنصيت

 شمرد.نمايد( را محور اصلي كتاب حاضر بر ميتدااي مي

ي شنصي رردوسي اسهت و  نويسنده معتقدست كه منظور اصلي اين كتاب نه زندگي نامه

سهت كهه زنهدگي  توان از خلال شاهنامه نگاشت. بلكه منظهور شعرينه »تاريني  كه مي

اي  هنمايد آن هم شعري كه آميزست كه شاار روايت ميي آن است و داستانيشاار نمونه

 است از تاريخ و اسطوره.  

اي از نهوع اسهاطير بهه نظهر  در مورد رستم با شنصيتي روبرو هستيم كه منلوق شهاارانه

 آيد، نه يك واقعيت تاريني.  مي

دارد كه در اين تحقي  نظري منالف نظهر نولهد كهه و سهاير  همچنين نويسنده اذاان مي

متنصصان ايران شناسي كه روايات رستم را خارجي و يا داخل شده در سهنت اادشهاهان  

 گردد.  مطرح مي –دانند  مي




